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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 1در مورد حضرت امیر اکرم از رحلت پیامبر پس حضرت زهرا ی ازانسخن

فدک، غصب گریه،  ،علی، الله رسولبعد از رحلت ، ی زهرا سخنان فاطمه ها: کلیدواژه

 .های بدر و احد کینه عمر، ابوبکر، خلافت،

 قلب ،د رسولانهم خاتم پیامبران و سیّ آن ،داغ سنگین از دست دادن پدر اکرم سولبعد از رحلت ر

خانه به آتش  .صورت گرفت فاطمه ی فشرد که هجوم وحشیانه به خانه ت میشدّ هرا ب زهرا ی فاطمه

 ،پیامبر ی نوه ،ندو دیوار مجروح و مصدوم شد بین در ی زهرا فاطمه ،در شکست ،کشیده شد

که  را از خانه بیرون کشیدند و در حالی هجوم بردند و علی .در رحم مادر به شهادت رسید محسن

بردند تا با  می سمت مسجد پیامبر را به ایشانکشان  کشان ،بسته بودند علیریسمان به دست 

فرزندی را از که  یحال در ،مجروح زهرا ی فاطمه .بیعت کند ،نشسته بود ابوبکر که به جای پیامبر

وقتی  ؛است ایشان را سوراخ کرده ی سینه ،در یِ میخ سرخ شدهو  شکسته یشانپهلو استخوانِ ،اند دست داده

د و نیآ می دنبال علی دوان به د و دواننخیز از جای برمیبا این حال مجروح  ،برند را می ند علینبی می

                                                            

و منابع دیگر مورد ارجاع ما، هر جا با این کتاب است  الحیاة نهجکتاب  این سخنان و بیانات حضرت فاطمهمنبع اصلی ما برای نقل  .1

 الحیاة به قرار زیر است: نهجگردد. مشخصات کتاب  اختلاف دارند، در پاورقی ذکر می

 ش.2731 ،ی تحقیقاتی امیرالمؤمنین مؤسسهقم، اوّل:  چاپ، الحیاة: فرهنگ سخنان فاطمه نهج، از پژوهشگراندشتی، محمد و جمعی 
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های حضرت  عبارتدر اینجا  .پدر بزرگوارشان، الله با رسول د به سخن گفتننکن در این حال شروع می

 2:خوانم را می زهرا

َي ...َتَ قالَ  ةَ  َع ظ مَ ا َ ام اهَ ب تاَ ا  !ای پدرم !ای رسول خدا :ندبه پدر عرضه داشت زهرا ی فاطمهَ:كَ الِسَ م ج ظ ل م 

َ َ .تو ظلمانی و تاریک شد مرگبعد از  جایگاه و مجلست،چقدر  ََاهَ س فاَ ف وا َاَِع ل ي ك  َاَ لىٰ َع ل ي كَ عَق دِمَ اَ ن  و  :اجِلًا

ه هم ب تا من ،گیر من خواهد بود ف گریبانو این غم و تأسّ ؛ف است از دست دادن و فقدان توچقدر جای تأسّ

  .ای پدر و نزد تو بیایم شهادت برسم

َ َث كَ اَ و  ت مَِاَ ل  َا َ ؛کرد زده ماتمرا هم داغدار و  امیرالمؤمنین ابوالحسن ،توو داغ رحلت  :نَ ب وَال ح س نَِال م ؤ  ي ك  ب وَو ل د 

َال ح س ي نَِ َ ؛حسن و حسین است ،علی که پدر دو پسر تو :ال ح س نَِو  بِيب كَ اَ و  َح  َو  َو ليُِّك  َو  که برادر  یعلیّ :خ وك 

َوَ  .ستوو حبیب و عاشق ت ستوتو اهل ولایت  دوست تو ؛ت با او جاری کردید اخوّقو ع !الله ست یا رسولتو

َ َر ب َّي ت ه َص غِيرااَو  ي ت هَ آم ن  بِيراا3َََخ   کودکی او را در دامان خودت پروراندی علی کسی است که از سنِّ !الله یا رسول :ك 

َ .ت بستیاخوّ مانبا او پی ،بزرگسالی رسید علی کسی است که وقتی به سنِّ .و پرورش دادی َئِاَبَ حَِا 4ََىَٰلجَ اَ و  ك 

َ َاَ و  َ ؛در نزد توست وت ترینِ دوستان و اصحاب ترین و بزرگ علی برجسته :5ل ي كَ اَِص حابِك  َسابِقااَو  ه م  َمِن   كَان  م ن 

َن تاز در ایمان آوردن به تو چه آنهایی که سبقت در اسلام داشتند و پیش ،در بین تمام اصحابت :اصِرااَم هاجِرااَو 

بودند و در  وت ه مهاجرت کردند و به مدینه آمدند و چه آنهایی که ناصر و یارچه آنهایی که از مکّ بودند،

                                                            

البراعه،  و خوئی، منهاج 231، ص 22العلوم، ج  عوالمبحرانی اصفهانی، ؛  237، ص 37؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73الحیاة، ص  . دشتی، نهج2

 .12، ص 27ج 

ي ت هَ آجای  به. در بحارالانوار 7 ي ت هَ وا، خ   آمده است. خ 

 آمده است. لىَٰحَ ا ََ،لىَٰجَ ا َ جای البراعه به . در بحارالانوار و منهاج3

 نیامده است. ل ي كَ اَِالبراعه  . در منهاج2
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یا آنها نزد تو علی بود  ترینِ ترین و محبوب برجسته ی این اصحاب، در بین همه .شدندپذیرای تو  مدینه

  .داغدار استشدّت  بهو علی در ماتم رحلت تو  الله! رسول

َ نخستین فردی بود که  ،ر بین اصحابد .بود اسلام آوردن درآنها  و علی پیشتازترینَِ:س لًمَِال ََِىل اَََِقااَبِاَسَمَ هَ ل وَََّاَ و 

بعد از اینکه تو شبانه  .سوی تو هجرت کرد هو نخستین کسی بود که ب :ي كَ ل اَََِةارََ هاجَِمَ َوَ  .اسلام را پذیرفت

سلامت ه تو قرار داد تا تو بجان علی در بستر تو خوابید و جان خود را سپر و مخفیانه مدینه را ترک گفتی 

  .علی بود ،مکّه به مدینه مهاجرت کرد به تو ملحق شد و ازکه اصحاب  ازلین کسی اوّ ،در ببریه جان ب

َخَ  رَ يا َ َي   َهَ فَ  !خدا ای پدرای بهترین آفریدگان  :نامَِال  َفََِساقَ ي ََوَ ها َ ی رَِال  َيَ كَ ََس  پدرم ای ای 6ََ:يرَ عَِال بَ َساقَ ما

طور که ریسمانی به گردن شتری  همان ؛برند علی را می ،کشان مثل اسرا چگونه کشانببین  !الله رسول

سمت  بهچگونه  تو را علیِّببین  .کِشند و او را می بندند افساری به دهان شتری میطور که  همان ؛بندند می

  !بیعت بگیرنداز او تا برند  میمسجد 

َالثَّ َ و  َال  َال ب كاء َقاتلِ ناَو  ل َشامِل ناَو  و  دربر گرفتهرا  وجود ما ی داغ ماتم رحلت تو همه !الله یا رسولَ:الزمِ نَىَٰسك 

کند و قاتل ماست و ما  میرا تهدید  جان ما ،شد ردبی که بعد از تو بر ما وائمصادر اشک و گریه در فراق تو و 

  .کند را ترک نمی ف و اندوه یک لحظه هم ماآورد و تأسّ را از پای درمی

َا باهَ َ!م ح مَّداهَ َوا بِيباهَ َ!وا َح  َالَ َ!وا َا ب ا َا حَ َ!قاسِماهَ وا َناصِراه !م داهَ وا َقِلَّةِ َوا َغ وَ َ! َط ولَ َثاه !وا َح زَ َ!َب تاهَ ك رَ ََوا واََناه !وا

 !ای پدر بزرگوار من !ای رسول خدا !ما وای بر ای ند:و فرمود ندخطاب کرد به پیغمبر بعد 7َ:م صِيب تاهَ 

                                                            

َا وَّل ه مَ . از 7 َال ب عِيرَ تا  و  آمده  882و  231، ص 22العلوم بحرانی اصفهانی، ج  البراعه نیامده است و در عوالم در بحارالانوار و منهاج ي ساق 

 است.

واَلیکن دو عبارت  ؛ه استآمد 237، ص 22اصفهانی ج  العلوم بحرانی البراعه نیامده است و در عوالم . این عبارت در بحارالانوار و منهاج7

بِيباه ََوا باه َ  .ه استذکر شدجا  بهجاواَح 



 

4 

 

ما در  کمبود کسانی که به دادِوای از  !وای از کمبود یاران و یاوران !ای احمد !لقاسماای ابا !ای حبیب خدا

ت وای از شدّ !الله رسولیا  !ها ها و تلخی و مصیبت ها وای از طول اندوه !برسند و تنهاییغربت این 

 !شود بینی بر ما وارد می هایی که می مصیبت

گوید: بعد  ید میبَلُ بن نام محمود هیکی از اصحاب ب 8.خوانم میبرایتان  عبارت دیگری را باز از حضرت زهرا

 .د در حال گریه و زاری مشاهده کردمحُشهدای اُ و را در کنار قبر حمزه فاطمه الله از رحلت رسول

 عیش و نوش ما را های فاطمه که گریه شکایت کردند به علیآمدند و مردم  ،دانید میطور که  همان

شکایت  ،آمدند .است ت بردن برایمان گذاشتهشادی و نه شب فرصت لذّنه روز فرصت  است؛ م زدهه به

استراحت کنیم و یا  را شبلااقل ها آرام باشد تا ما  و گفتند به فاطمه بگو یا روزها گریه کند و شبکردند 

 ،ندپیام را رسانداین  امیرالمؤمنینوقتی  .آرام باشد که ما روز راحت باشیم ها راها گریه کند و روز شب

توانم از گریه خودداری  من نمی !نه :فرمودند ی زهرا فاطمهرا خواندیم که آن روایت  ؛خاطرتان هست

روزهای باقیمانده تا این  . درزودی از بین اینها خواهم رفت هب ؛ولی خیلی هم مزاحم اینها نخواهم بود ؛کنم

ی که به محلّ همراه حسنینو  ندگرفت را می دست فاطمهها  صبح منینؤامیرالم ،شهادتشان

صدای مردم مدینه تا  ندکرد صبح تا شام آنجا گریه می زهرا ی و فاطمه ندبرد می ،الاحزان نام گرفت بیت

گاهی  .ندخود را داشت ی های شبانه و گریه ندگشت را نشنوند و شب به خانه برمی ایشانی  روزانههای  گریه

کردند  گریه میرفتند و آنجا  می ،پیامبر بزرگوار عموی ،سر قبر حمزه ی زهرا هم فاطمه اوقات

 ی را سر قبر حمزه ی زهرا من فاطمه :گوید لبید می بن محمود ند.کرد دل را خالی می یها عقدهو 

از  و تمفرصت را غنیمت دانس :گوید می .دفن شهدای احد در حال گریه و زاری دیدم هدا در محلِّدالشّسیّ

دلیل آورد و  شود برای امامت علی می الله رسول پرسیدم آیا از سخنان خودِ فاطمه ی زهرا

                                                            

 .322النص، ص  فی و بحرانی، انصاف 727، ص 77مجلسی، بحارالانوار، ج ؛ 298خزازرازی، کفایةالاثر، ص ؛ 78الحیاة، ص  دشتی، نهج. 8
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بَفاطِم ة :َال تَ ق ؟کرد لالاستد م َغ دِيرََِا 9ََ!هَ اواَع ج  َي  و   !خیلی جای شگفتی است: ندفرمود فاطمهَ:خ مَ ن سِيت م 

 مرگهفتاد روز قبل از ]فقط[ ی غدیر خم  حادثه ؟یدا هغدیر خم را فراموش کرد ی حادثهآیا شما 

 ه که غدیر خم است تاحجّال ذی هیجدهم از .دو ماه و ده روز بیشتر فاصله نبود ؛فاق افتاداتّ پیامبر

 !ب استخیلی جای تعجّ .هفتاد روز بیشتر فاصله نیست ،است  الله صفر که رحلت رسول هشت و بیست

َاللََِس مِع تَ  !؟یدا هرا فراموش کرد خم غدیر ََیَ ع لََِ:10ي  ق ولَ َر س ول  َم ن  ر  ي   َال َِاَ خ  َه و  لِيف ة َب  ع دَِخ لِّف ه َفِيك م َو  َال خ  ََیمام َو  و 

یَ سِب طا
َت11ََِ َو  َمِن  ع ةٌ 12ََل بَِسَ س  َاَ ال ح س ي نِ َل ئِنَِب رَاَ ئِمَّةٌ ت م وه مَ  َات َّب  ع ت م وه مَ  ارٌ 13َو ج د 

دِيِّينَ  َادِينَ ه  َل ئِنَ  َم ه  و 
ت م وه م َالَ خ14َ ف 

َ َفِيك م  تِلًف  مََِىَٰلاَِل ي ك ون َالِخ  خم شنیدم  در روز غدیر خودم از رسول خدا :ندفرمود فاطمه:َام ةَِال قِيَي  و 

او  .گذارم جای خودم می کنم و به علی بهترین کسی است که من به جانشینی خودم تعیین می :فرمود که می

ی و نه نفر از دو پسر عل ،و دو سبط من یعنی حسن و حسین ،پس از من استخلیفه و جانشین  پیشوا،

آنها را راهبران و  ،ت کنیداز آنها تبعیّ ها ابرارند و اگر شما مسلمان ی همّئپیشوایان نیک و ا ،فرزندان حسین

 ،پیش گیریددر آنها مخالفت کنید و در برابر آنها راه مخالفت را  باا اگر امّ ؛ای خواهید یافت یافته راهنمایان راه

  .اختلاف باقی خواهد ماند ،امّت تا روز قیامت در بین شما

                                                            

باجای  . به9 بادر بحارالانوار  ه ،واَع ج  باالاثر  النص و کفایة فی در انصاف،َواَع ج   آمده است.َهَ واَع ج 

،ََس مِع تَ  جای به. 10 َالِلَي  ق ول  ََدر بحارالانوارر س ول  َلٰكِن  َو  َذٰلِك  كَان  َق د  بِريِنَِاَ ق  ل ت  َاَ بِماََیخ  َاَِشِير  َس مِع تَ اَ ل ي كَِقال ت  َالل َت عالىَٰل ق د  هِد  ،َش  در ه َي  ق ول 

كَانَ ل تَ ق َ النص  فی انصاف بِريِنِیََكِنَ لََٰوَ َلِكَ ذََٰ: تَ ماَاَِبَِا خ  :َ؟َقالَ ي كَِل اَََِرَ ت َ س  هَِاَ ت  َسَ قَ ل ََوَ َولَ قَ ي َ َت عالىََٰالل هَ َدَ ش  َذَٰالاثر  در کفایةو   هَ ع تَ مَِد  كَان  َق د  َق  ل ت  لِكَِو 

هِد َالل َت عالىَٰلَٰ َا ش  َاِل ي كَِقال ت  بِريِنِیَبِماَا س رَّ َا خ  َس مِع ت ه َي  ق ولَ َكِن   آمده است.‏‏ل ق د 
 آمده است.َیَ سِب طا،َابوَیَ سِب طا جای النص، به فی . در انصاف22

 آمده است.َل بَِ،َصَ ل بَِسَ  جای به النص فی الاثر و انصاف در بحارالانوار، کفایة. 21

ت م وه مَ جای  النص به فی . در انصاف27 ت م وه مَ ل ََ،و ج د   آمده است.َو ج د 

َ،اَِل ئِنَ جای  النص به فی در انصاف. 14  آمده است.ن 
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تَِ :گوید بید میلُ بن محمود َياَس يِّد  َح قِّه15ََِال هَ ف ماَبَیق  ل ت  َع ن  پس چه  !گفتم ای بانوی من من به فاطمه :ق  ع د 

َياَ؟ قیام نکرد سقیفهدر برابر کودتای  پوشی کرد و خودش چشم از طلب حقِّ شد که علی َاقال ت  ر  باَع م 

َاللَِ َر س ول  َقال  َال ََِل ق د  َال ك ع بَ مم ث ل  َم ث ل  َامِ َاَِةِ تذ   !رمَاعُای اب :فرمودند زهرای  فاطمهَ:16یَت ْ تَِلَوَ َىَٰت  ؤ 

 ؛باید به نزد کعبه رفت .مثال کعبه است ،امام مثالِ :فرمود ،پیامبر خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد

خود را به امام تسلیم وظیفه دارند بیایند افراد  .باید به حضور امام رفت آید. نمی شما و دیدار به زیارت کعبه

  .زور آنها را تحت انقیاد بگیرد بهکه امام نیست  ی وظیفه ؛دنامام قرار دهدر فرمان خود را کنند و 

َاَ  َت  ر ك واَال ح قَّ َالِلَل و  لِهَِا ََىَٰع لماَو  ر ة َن بِيِّهََِه  َات َّب  ع واَعِت   و 
َفَِاَاَِل مَ  17َ ت  ل ف  گذاشته بودند خدا سوگند اگر ه ب :انَِنثَ َاَِاللََِیخ 

باقی  حتّی دو نفرعالم  ی در همه ،کردند ت میعترت پیامبرش تبعیّحق در بین اهلش باقی بماند و از 

که را کسانی  جا سنگینی جرم آن از همین .توحیدی دچار اختلاف شوند ی که در رابطه با عقیده ندماند نمی

انحرافاتی که تا روز  ی در همه ، بفهمید. این افرادرا برپا کردند سقیفهاین جنایت را مرتکب شدند و کودتای 

  .لنداوّ ی مجرم درجه حاکم است، تقیامت بین بشریّ

َل و رَّ َس لَ ث هو  َخ ل فٍَاَس ل فٌَع ن  َخ ل فٌَب  ع د  تَ فٍَو  َو ل دَِال ح س ي نَِقائِم ناَالتَ َي  ق ومَ َىَٰح  به خلافت اگر گذاشته بودند  :اسِع َمِن 

پیدا  در طول تاریخ استمرارپشت به پشت و نسل به نسل  ،برسد و این راه درست اسلام بیت علی و اهل

در  ،کندکه نهمین فرزند حسین است قیام  ارواحنافداه ت خدا و امام منتقم حضرت مهدیکرد تا اینکه حجّ می

  .داد طول تاریخ هیچ انحرافی رخ نمی

                                                            

 آمده است.َمَ لَِفَ َ،بال هَ َف ماجای  النص به فی در انصاف. 15

َم ث ل َع لَِا َ در اینجا النص فی الاثر و انصاف در بحارالانوار، کفایة. 16 َقال ت  َو  َی   آمده است.ث مََّقال ت 

 آمده است. مهَ ن بِي َ َ،ن بِيِّهَِجای  النص به فی در انصاف. 17
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َ َٰ لَو  َق دَّم واَم ن  18ََخَّر ه َاللَ اَ كِن  َق دَّم ه َاَ و  تَ خَّر واَم ن  19ََل ح د وااَ ذاَاََِىَٰالل َح  َو  ع وث  ب   د وثَ اَ ال م  َال م ج  ولکن 20َ:و د ع وه َال ج د ث 

 ؛به پیش انداختند ،داشته بود رکسی را که خدا موخّ شتند ودا رموخّ ،داشت ممقدّاو را کسی را که خدا  اینها

دیگری  از ها را یکی بعد ورزیدند و کافر شدند و بدعت و کفر الله الحاد نسبت به رسالت رسول اًتا اینکه کلّ

تاَِ .گذاری کردند پایه َخ  َبِآرَار وا َع مِل وا َو  تِهِم  و  ابوبکر را  ،خود ی اینها با شهوات و تمایلات دنیاطلبانه 21:ائِهِمَ بِش ه 

  .های فاسد و کثیف خود دست به اقدام زدند و اندیشه ءانتخاب کردند و با آرا

َل مَ َا َ  !نابود باد این گروه مردم ناسپاس !ف بر اینها باداُ :ل ه مَ ت  ب ااَ و 
م ع واَاللَ 22َ َ»ََي  ق ولَ ي س  َماَي شاء َو  ل ق  َي خ  َر بُّك  و 

َل ه م َال خِي  ر ةَ  كَان  تار َما  !ای رسول ما :گوید میشنوند که  این سخن خدا را نمی ،قرآن ی آیا اینها این آیه 23:«ي خ 

و  ؛کند کسی را که بخواهد کند کسی را که بخواهد و انتخاب می که خلق می ستوتپروردگار  ؛این خداست

قرآن را نخوانده  ی آیا این آیه ؟وجود ندارد الله و جانشینی رسولدر بحث امامت  انتخابی حقّ ،برای مردم

ََشنیدند؟ نمی ؟بودند َلب ل  َالل َس ب حََكِن َّه مَ  َٰس مِع واَو  24ان هَ ك ماَقال 
َ ت  ع م ىَنَّهاَلَاَِفَ »  َلال  َو  َت  ع م ى َٰب صار  َالَّتََِكِن  َیال ق ل وب 

گونه بودند که خدای سبحان در  ولکن اینها همان ؛خوب شنیده بودندرا  این آیهاینها  !چرا 25:«الصُّد ورََِیفَِ

اینها کورباطن  .هایی که در سینه دارند کور است ا دلامّ ؛های بدن اینها کور نیست قرآن فرمود که چشم

ََ.بودند

                                                            

 نیامده است. اللَ الاثر،  . در کفایة28

 آمده است. ل ح دَ ،َاَ ل ح د وااَ جای  الاثر، به در کفایة 19

د وثَ اَ النص  فی در انصاف. 20  نیامده است. ل م ج 

 آمده است.َهِمَ يِأََ بِرَ َ،بِآرائِهِمَ جای  النص به فی در انصاف. 21

َل مَ َا َ جای  النص به فی در انصاف. 22  آمده است.َل مَ َا ََ،و 

 .78ی  ی قصص، آیه . سوره17

َت عالیََٰ،س ب حان هَ َ جای  النص به فی در انصاف. 24  آمده است.َت بار کَو 

 .37ی  ی حج، آیه . سوره12
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َن س واَآج َو  ن ياَآمال ه م  َب س ط واَفِیَالدُّ ي هات   ی دامنه ؛اینها در دنیا آرزوهای خود را گسترش دادند !هیهات :ال ه مَ ه 

و به  ا مرگ و اجلی را که در انتظار آنهاست فراموش کردندامّ ؛را وسیع کردند ی خودشان آرزوهای دنیاطلبانه

َاَ »َ.فراموشی سپردند َا ض لَّ َو   به راه زجو رفتار و عملکرد آنها  !پس نابود باد این گروه 26:«ع مال ه مَ ف  ت  ع سااَل ه م 

ََ.شود منجر نمی یسوی دیگره گمراهی ب انحراف و

َي َبِك  َال ح وَا ع وذ  َمِن  َر بِّ َال ك و ر27ََِرَِا تو پناه ه من ب !پروردگارا ند:به خدا عرضه داشت ی زهرا فاطمه :ب  ع د 

 .الله در عصر رسول بسیار ت و داشتن یاورانعزّبعد از دوران  کسی بیو  یاوری برم از بی می

چرا  که ال کردندؤاز او س ،گریست می که فاطمه در حالی هدادالشّسیّ ی مزار حمزه سرباز  ؛مورد بعد

قادٌََ كِنَّهال 28ََٰ:ال تَ ق ؟را غصب کردند علیم مسلّ حقّ هجوم آوردند و شما و علی قیام کردند و مردم برضدِّ ا ح 

َت راثٌَ َو  ريَِّةٌ َع ل ي ه29َب د  كَان ت  ت مِن ةٌَا ح دِيَّةٌ َم ك  َالنِّفاقِ َق  ل وب  َف  ل مَ لََِِا َال و شاةِ َاَِم كانِ دَ ا ت  ه  َال  م رَ س  َشَ ا ر سََِف  َع ل ي نا َل ت  آبيِب 

ث مان را غصب کردند و به ما حقّ گونه این ور علیه من و علی قیام کردند وط اینها اینت اینکه علّ ند:فرمود :ارَِالْ 

علی سردار پیشتاز دلاور و  .بود اینها های هایی بود که از جنگ بدر و احد در سینه کینه ،ور شدند حمله

نها را با ای های مشرک عموها و دایی ،برادرها ،احد پدرها در جنگ بدر و .بود الله سلحشور سپاه رسول

این نبود که علّت  .داشتند پدرکشتگی با علی ی کینه ؛شمشیر خدایی خود به خاک و خون کشانده بود

بدر و  جنگ جا مانده از های به انتقام جویی از همین کینهخاطر  بلکه به ؛است دانستند حق با علی نمی

خاطر  هب الله در زمان رسول .بودهای این منافقان پنهان  در دل الله زمان رسول در که احد بود

                                                            

 .8ی  ی محمّد، آیه . سوره17

 آمده است. رَِوَ ا ل جَ َا ل ح ورِ،َ جای  النص به فی در انصاف. 27

العلوم،  اصفهانی، عوالم بحرانیو  223، ص 37؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 102، ص 1شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ ابن37الحیاة، ص  دشتی، نهج. 28

 .819، ص 22ج 

 آمده است.ت راثٌ،َتِراتٌَ جای به العلوم در بحارالانوار، مناقب و عوالم. 29
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این  .این کینه را بر زبان بیاورندکردند  جرأت نمی ،کرد می از علی پیغمبرکه  حمایت و دفاعی

اینجا تعبیر نفاق  زهرا ی حضرت فاطمه-پنهان بود؛ این منافقان  در دل الله ها در زمان رسول کینه

کودتا  الله عد از رحلت رسولروزی که بامّا  -دنبر کار میه و حامیان آنها ب سقیفهدر مورد کودتاچیان را 

ها را بر سر ما ریختند و  کینهآن و آتش  ندها را آشکار کرد ی آن کینه همه ،کردند و حکومت را غصب کردند

 علّت این بود. .ور شدند ما حمله هب

طور که  همانغصب فدک است.  خوانم در ماجرای می برایتان زهرا ی عبارت دیگری که از فاطمه

منین و ؤهمراه امیرالم زهرا ی فاطمه ،بعد از غصب فدک و غصب خلافت امیرالمؤمنین ،دانید می

آوردند و از آنها خواستند یادشان ه برا  مهاجر و انصار رفتند و سخنان پیامبر ی خانهبه  حسنین

 خودالهی ت ولیّؤاز ایفای مسپیشه کردند و  را عملی نها بیآا امّ ؛یاری کننددین خدا را  وپا خیزند ه و ببیایند 

فدک مورد  ی ابوبکر و عمر را در رابطه با قضیه ،در جمع مسلمانان زهرا ی روز دیگری فاطمه گریختند.

من  ی آیا نماینده ؟ک در اختیار من نبوددآیا ف پرسیدندَ:یَي دَََِفِی31َف د کٌَََل ي س تَ َا 30َََال تَ ق ؛خطاب قرار دادند

َََي دِیَفِیَف د کٌَََل ي س تَ َا َ ؟دار نبود امور فدک را عهده ی اداره در فدک من  ی آیا وکیل و نماینده :اَو كِيلِیفِيهو 

َاَ  ؟مستقر نبود َق د  َاللَِكَ و  َر س ول  َو  َغ لَّت ها محصولات  ،ندنده بودز آیا در زمانی که پیامبر :ح یَ َل ت 

ََ؟کردم استفاده نمی از آنو من  گرفت قرار نمیک در اختیار من دف

َْ  .قبول داریم ه،بل :ابوبکر و عمر گفتند :ىَٰب لقال:َ َت س  :َف لِم  ي ِّن ةَِالَ فِیََنِیلقال ت  از من  چراپس  :ماَفِیَي دِیَىَٰع لَب  

ی  حقوق همه در اسلام و در ؟خواهید دلیل می ،ف من استچیزی که در تصرّتم نسبت به مالکیّ برای اثبات

 اگر .ت استاماره و شاهد بر مالکیّ ،فتصرّ که طور است قوانین و قواعد حقوقی دنیا این ی همه جهان، در

                                                            

و  702، ص 70مجلسی، بحارالانوار، ج  ؛733، ص 1هلالی، ج  قیس بن سلیم ، کتابقیس بن سُلَیم ؛127الحیاة، ص  دشتی، نهج. 30

 .883، ص 22العلوم، ج  عوالماصفهانی،  بحرانی

 نیامده است. ف د کٌَالعلوم  بحارالانوار و عوالم هلالی، قیس بن سلیم کتاب در. 31
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اقامه  این قضیهخلاف رمگر اینکه کسی دلیلی ب ؛لک اوستمِ بر این است که بنا ،ف کسی باشدچیزی در تصرّ

دارید فدک در دست من بود و بول شما که قخواهید؟  پس چرا از من دلیل می ند:فرمود فاطمه .کند

پس  ؛گرفت در اختیار من قرار می الله محصولات آنجا در زمان رسولو  کرد یل من آنجا را اداره میوک

 متعلّق بهعی هستید که فدک مدّشما خواهید؟ اگر  دلیل میت برای مالکیّچرا از من پس  .ف بودممن متصرّ

ََ.نه بخواهیدنه اینکه از من بیّ ؛دلیل بیاوریدشما باید  ،من نیست

لِمِينَ ء َاَقال:َلِ نَّهاَف یَ  تو بنابراین و  است ها بوده مسلمان یءفدک فخاطر اینکه  به :ابوبکر و عمر گفتند 32:ل م س 

 ی بعد از آیهبه دستور خدا  مبرغولی پی ؛بود یءففدک  .ربطی است این حرف بی .باید دلیل بیاوری

 .عطا کرد  آن را به فاطمه 33، ح قَّهَ ََال ق ر بىف آتَِذ اَ

َال ه م34َقال تَ  َو  ل ه ما َح و  م ع ونَ لن اس  َي س   ،شنیدند گفتگو را میاین که مردم در اطراف آنها بودند و  در حالی :ا

َاللَِ :ددنبه ابوبکر و عمر فرمو فاطمه َت  ر د اَماَص ن ع َر س ول  ك ماَا َف  ت ريِدانَِا ن  َت ح  ك ماََو  َت ح  فِيناَخاصَّةاَبِماَل م 

لِمِينَ فِیَس خواهید  میآیا  .فدک را در اختیار من قرار داده بود الله خودتان قبول دارید که رسول :ائِرَِال م س 

آن از غیر  ،یک قانون اختصاصی بیت انجام داده بود را برگردانید و بین ما اهل الله کاری که رسول

به  [؟ست]نیت یّدلیل بر مالک ،فگویید تصرّ میکه حاکم کنید دانید  ین حاکم میسایر مسلم چیزی که بین

 ؟ خود دلیل بیاورید تبرای مالکیّگویید  ف میمتصرّ یِما

َالنَ اَ  ا َاَِي ُّه  َر كِباهاس  َما م ع وا ها و عملکردهای  حرف !: ای مردمندفرمود و ندبه مردم خطاب کرد فاطمه ا:س 

َفِیَا ي دِی35َي  ت ماأَ ا َرَ َ!بشنوید ابوبکر و عمر را َما َادَّع ي ت  َمَِال م سَ َاِنِ َت سَ لِمِين  َا م والِهِم  َت سَ 36َیل ون نََِْ ن  َا م  ي ِّن ة  َ:ل ون  ه مَ َْ ال ب  

                                                            

لِمِين ،َف یَ َف یَ جای  . در بحارالانوار به71 لِمِينَ َء َال م س   آمده است. ءٌَلِل م س 

 .17ی  ی اسراء، آیه و سوره 78ی  ی روم، آیه . سوره77

ضِها، عبارت قال تَ العلوم قبل از  بحارالانوار و عوالم هلالی، قیس بن سلیم کتابدر . 34 َن م  َل م  َاِل  َب  ي ِّن ةٌَو  َقام ت   آمده است. ف اِن 

رَ . قبل از 72 َ در بحارالانوار اأ ي  ت ماَ  َالعلوم  و در عوالمق  ل ت   آمده است.قال ت 
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از اموال  هاست و که در دست مسلمان چیزیم ادّعا کناگر من  :ندبه ابوبکر و عمر فرمود زهرا ی فاطمه

یا از آنهایی که آن ملک  مال من است اثبات کنم خواهید که میدلیل آیا شما از من  ،من استآنهاست، مال 

37قالَلَ؟خواهید دلیل می اختیار آنهاست در
َن سَ  چون آن مال  ؛خواهیم از تو دلیل می !خیر :گفتند :ل كََِْ ،َب ل 

 و اثبات کنی مال آنها نیستخواهیم که  از تو دلیل می .مال آنهاستو بنا بر این است که ف آنهاست در تصرّ

َماَفِیَىَٰادَّعف اِنََِتَ لَ قا .توستمال  لِمِين  مِيع َال م س  ي ِّن ة َا م َت سَ َل ون  ه مَ َْ دِیَت سَ ي ََج   ی اگر همه :ندفرمودسپس  38:یل ون نََِْ ال ب  

اثبات  خواهید که آیا از آنها دلیل میادّعا کنند،  ،من است و اختیار فها در مورد چیزی که در تصرّ مسلمان

ف من است مال خودم چیزی که در تصرّاثبات کنم که خواهید  این مال من نیست یا از من دلیل می کنند

داده قبلاً با آن جوابی که آنها  طبیعتاً .تنگنا قرار دادندمناظره در آنها را در  زهرای  فاطمهیعنی  ؟است

هم خودشان  بایست می و در نتیجه .خواهیم از آنها دلیل می ما، عا کردنداگر آنها ادّ !گفتند نه باید می ،بودند

  .نیست مال فاطمهفدک ند که دروآ یمدلیل 

َع م رَ ف  غَ  َقالَ َضِب  َه ََٰو  لِمِينَ َف یَ َذااِنَّ و فریاد زد  .عصبانی شد ،دیگر هیچ جوابی ندارد وقتی عمر دید 39:ءٌَلِل م س 

  !حرف تمام ؛هاست مسلمان یءفاین  .همین که گفتم :گفت

َ بِیقال ت  َا مََباِللَََِد ك مَ ن شَِا 40َََح س  َالن اس  ا َر س وَا ي ُّه  َاللَِاَس مِع ت م  َاََِل  َاِنَّ َاَ ي  ق ول  ة َنِساءِ نَّةَِب  ن تِیَس يِّد  لَِال ج   ی فاطمه :ه 

 !ای مردم .کنم یک استدلال دیگر می .برای منجواب نداشتید  !کافی است !خیلی خوب ند:فرمود زهرا

سرور  ،فرمود این دختر من فاطمه می آیا شما نشنیدید که رسول خدا ؛دهم سوگند میبه خدا شما را 

                                                                                                                                                                                         

 آمده است. ل ونِّیَْ ت سَ و در بحارالانوار  ل ون نِیَْ ت سَ ا‏َهلالی  قیس بن سلیم کتابدر  ل ون نِیَْ ت سَ جای  به. 36

 نیامده است. لَهلالی، قیس بن سلیم کتابدر . 37

ََ،قال تَ جای  . در بحارالانوار به78  آمده است.ل ونِّیََْ ل ون نِی،َت سَ َْ ت سَ  جای و بهق  ل ت 

َب  ي ِّن ةاَع لىَٰالعلوم در ادامه، عبارت  هلالی، بحارالانوار و عوالم قیس بن سلیم کتابدر . 39 َا قام ت  َفاطِم ة َت ْ ك ل َغ لَّت ها،َف اِن  َفِیَي د ی  َهِی  َو  َا ر ض ه م  ماََو 

َالِلَ َا نََّر س ول  َف  ي ئ  ه م َوَ َادَّع ت  َهِی  َو  لِمِين  َب  ي نَِال م س  ب هاَل هاَمِن  َن ظ ر ناَفِیَذََٰو ه  َح قُّه م   آمده است.لِك 

َجای  در بحارالانوار به. 40 بِی،َقال  َح س   آمده است.قال ت 
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َ بهشت است؟اهل بانوان  َن  ع مَ الل  َٰقال وا که شنیدیم سوگند که خدا ه ب ؛چرا :گفتند ی جمعیّت همه 41:ه مَّ

  .گفت گونه می این

نَّةَِ َال ج  لِ َا ه  َنِساءِ ة  َا َف س يِّد  َل هَقال ت  َل ي س  َما َت ْ خ ذ  َو  آید که  در صدد برمیسرور بانوان بهشت  آیا :ات دَّعِیَال باطِل 

چیزی را که مال او  ،دروغادّعای و بخواهد از راه  من استعای باطل و دروغ کند که بگوید فدک مال ادّ

 نیست تصرف کند و در اختیار بگیرد؟ 

زبان  به ها تاین واقعیّ ولی چون ؛ها را بخواند وقتی بخواهد این عبارت لرزد میانسان پشت واقعاً  !پناه بر خدا

من با شرمندگی  ،برای نشان دادن شدّت خباثت دشمنان فاطمه ،است جاری شده زهرا ی فاطمه

َا ر ب  ع ةاَش هِد واَع ل یََّأ رََ ا َ :ندفرمود .خوانم این عبارات را می َا نَّ َل و  ََي  ت م  ةٍَا و  َع ل یََّر ج لًنَِبِسِرَ بِفاحِش  قِين  َم ص دِّ كَ ن ت م   42:ق ةٍَا 

یا دو مرد  ،ما هشد عفّت فاطمه مرتکب عمل خلاف دهند که منِشوند و شهادت اگر چهار مرد پیدا  !ای مردم

یا شهادت آن چهار مرد  شما آیا ،ما هفاطمه مرتکب سرقت و دزدی شد منِکه  و شهادت بدهندپیدا شوند 

رَ ؟ کنید میقبول  علیه من دو مرد را این َع م  َن وقِع َع ل ي كََِن  ع مَ 43َقال  حد کنیم و علیه تو  بله که قبول میَ:ال ح دَََّو 

  !(خدا رب )پناه .حدّ زنا یا حدّ سرقت؛ یا کنیم جاری می

َاَ  َت قِرَّ َا ن  َاِل  َل ؤ م ت  َو  ب ت  كَ ذ  َل سَ ف قال ت  َنَّك  گویی  دروغ می !ای عمر ند:فرمود فاطمه :دِينَِم ح مَّدٍََىَٰع لت 

حرفی که زدی که  باجز این نیست که  .پستی هستی انسان ؛یا هامت و پستی را در پیش گرفتئو راه ل

اقرار کردی که بر دین پیامبر شهادت دادی و خودت  ،پذیری دو مرد را علیه من می یاشهادت چهار مرد 

  ای عمر! نیستی و کافری خدا

                                                            

َاللَالعلوم بعد از این عبارت  هلالی و عوالم قیس بن سلیم کتابدر . 41 َر س ولِ َمِن  َس مِع ناه  َاللَ و در بحارالانوارَق د  َر س ولِ َمِن  َس مِع ناها ق د 

 آمده است.

َالعلوم در ادامه، عبارت  هلالی، بحارالانوار و عوالم قیس بن سلیم کتابدر . 42 رٍَف س ك ت   آمده است.ف ا م اَا ب وَب ك 

َف قالَ جای  العلوم، به هلالی، بحارالانوار و عوالم قیس بن سلیم کتابدر . 43 ،َا م اَع م ر  َع م ر   آمده است. ‏قال 
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َاَِ َالَّذِیَي جِيز  َالل َع لَىَٰع لنَّ َا ن  ز ل  َبِما كَافِرٌ ل ع ونٌ ااَل م  َح د  َع ل ي ها َي قِيم  َا و  َش هاد ةا نَّةِ َال ج  لِ َا ه  َنِساءِ ةِ  :م ح مَّدٍََىَٰس يِّد 

 یعنی تویِ) اقامه کندحد  علیه اوخواهد  میکند و  قبول میرا کسی که شهادت علیه سرور بانوان بهشت 

  است. فرستاده و نازل کردهفرو بر پیامبرش  آنچه خدا به است و کافراست ملعون  ؛ملعون و کافر است ،(عمر

َاللَ 44َنََّاَِ َا ذ ه ب  َم ن  َط هَّر ه م  َو  ه م َالرِّج س  َش هاد ةٌَلَِ 45َت ط هِيرااَلَت ج وزَ َع ن   كَ لَِّع ل ي هِم  َمِن  َم ع ص وم ون  َمِنَ ن َّه م  ََس وءٍَم ط هَّر ون 

َف طور مطلق  هنفی کرده و آنها را ب هابه و پلیدی را از آنئی که خدا هرگونه شاانکس که ستیدر هب :احِش ةٍَك لِّ

چراکه این خاندان معصومند و از هر خطا و  ؛شهادت علیه آنها قابل پذیرفتن نیست است، پاک قرار داده

 رند.و مطهّ اخلافی مبرّ

 رسید و دید زهرا ی دختر طلحه روزی خدمت حضرت فاطمه ،بعد از رسول خدا46ََبارت بعدی:ع

چه چیز  !فاطمه جان :پرسید ند.نک بازی می ها با جان خود گویا با این گریهند و نک گریه می تشدّ هب حضرت

این دختر حال، ای ابوبکر است و  قبیله حه همطل ،دانید میکه  چنان ؟است را به این گریه و زاری واداشتهو ت

  .آمده استخدمت حضرت که  استطلحه 

ل ه َف قال ت   ل47ََّیل نََِْ سَ ت ََاَ ا َح  ن ةٍ َه  َع ن  َبِهق  َالطَ ا َو  ، َََح فِیَ ائِر   ند:به دختر طلحه فرمود زهرا ی فاطمه :ائِرَ السَ بِها

ند و ا هکشید بر بال تمام پرندگان عالم نوشته شده و اینها پرکه گویا  کنی ال میؤساز من مصیبتی  ی درباره

های تندرو خبرش را در همه جا  پیک ی ی؟ و گویا همها هتو نشنید است؛ در تمام عالم خبرش پخش شده

 کنم؟  گریه می هفاطمه برای چ منِکه دختر طلحه خبر نداری  یِتو ؛اند گسترانده

                                                            

 آمده است.اِنَّ،َلِ نََّجای  هلالی به قیس بن سلیم کتابدر . 44

 آمده است. ت ج وز ،َي ج وزَ جای  بحارالانوار بهدر . 45

اصفهانی،  و بحرانی 281، ص 19؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 103الحسن، امالی، ص  ؛ طوسی، محمّدبن183الحیاة، ص  دشتی، نهج. 46

 .880، ص 22العلوم، ج  عوالم

ت سَ جای  العلوم، به عوالمامالی، بحارالانوار و در . 47 سائلِ تِیَْ اَ   آمده است. ل نِی،َاَ 
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َر زئِ تَ  ؟نداری خبرو تو  است کرده را پر آسمان ی همه ،و غبار این مصیبت گرد :رااَث اََِاءَِالسَّمل ىَا48ََِتَ عَ ر فَِ َفِیَو 
 َ يَ ال  به من  ی وخبر دختر طلحه بی تویِوقت  آن ؛ن را پر کرده استیی زم خبر این مصیبت همه و :49رااَر ضَِخ 

 کنی؟  گریه میطور  اینگویی چرا  می

َاَِ َو  َت  ي مٍ َق ح ي ف  ي َ اَ نَّ لَ وَ ح 
َجار يَیَ ع د50ََِّ َاَ ا َال ح س نِ َالسِّبَفِیب ا تَ اقِ، از  که بوبکرفرمودند: اَ:52اقَِنباِل ج51ََِات  ف رَّيَااِذَىَٰح 

ی  ]از قبیلهکه  به همراه عمر است، تیم ی ترین فرد قبیله ست و پستاتیم  ی ، یعنی قبیلهها ترین قبیله پست

 و عمر مزوّرترین این قبیله است،ای در عرب نیست،  قبیله ،از قبیله عدیو مزوّرتر  تر گر عدی است و[ حیله

ا امّ ؛پیش بیفتنداز او و  ربایندب ، علیلحسنادست به دست هم دادند تا گوی سبقت را از ابانفر این دو 

پیشتاز و پیشرو و همچنان  علیو را پس بزنند  علینتوانستند  الله در زمان رسول .ناکام ماندند

َآنَ الشَّنَ ل ه ََااَس رَ ا َ .بود در پیش پیغمبر امّتترین فرد  بمقرّ به نسبت که  را ای اینها کینه :نَ ال ِع لًاه َط و ي،َو 

که در قلب خود را آن چیزی  الله مرگ رسولاز مخفی کردند و بعد  ی خود در سینه ،داشتند علی

  .علنی ساختند ،ندبود مخفی کرده

بَ اَف  ل مَ  َََْ خ  َق بِض  ينِ،َو  َ َالنَّبِیَُّن ور َالدِّ َبِف و رهِِماَن ط قمِين ،َال   با مرگ پیامبر هنگامی که نور دینَ:ابِس و رهِِماَن  ف ثا،َو 

را آشکار  ی خود نهفته در سینه ی اینها کینه ،قبض روح شدند پیامبر امینو  رو به خاموشی نهاد

َ .تاختندعلیه او و به زبان آوردند و سوار اسب ستمگری شدند و  کردند نفر )ابوبکر و این دو و َ:ف د كَ 53َلا داو 

  .غصب کردندفدک را عمر( 

                                                            

،َر ف عَ جای  العلوم، به امالی و عوالمدر . 48  آمده است. ر فِع ت 

ب رااَجای  العلوم، به امالی، بحارالانوار و عوالمدر . 49 ي راا،َخ   آمده است.خ 

،َا ح ي وکَ جای  امالی بهدر . 50 و ل  ي    آمده است. ا ح 

 آمده است. ت  ف رَّيا،َت  ق رَّباجای  امالی بهدر . 51

 آمده است. ناقَِباِل خَِالعلوم،  و در بحارالانوار و عوالم باِل خ ناقَِامالی  در باِل جِناقَِجای  . به21

اَجای  العلوم، به امالی، بحارالانوار و عوالمدر . 53  آمده است. ا دال،َا د ل 
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َم لَِل هاَف ي َمِن  کَ م  و فدک شدند این مالک  ،در طول تاریخکه ی های بسیار فرمانروایان و سلطان چه :54كَ م لَ كٍَا

  .ندا هک به جایی رسیدداینها فکر نکنند با غصب ف !نابود شدند و خبری از آنها نیست

َرَ اَع طِيَّة َنَّهاَِ  یبا وفا بخشِ برای پیامبر نجاتبود  یپروردگار بزرگ و اعل ی هفدک عطیَّ:ىَٰال  و فَلِلنَّجِیََِّىَٰال  ع لبِّ

َ .او قرار داده بود رکه خدا در اختیای بود ئفی ؛امّت این َل ق د  ل نِيهو  ي ةَِن ح  56ََنَ عَ 55َبَِاعَِالسَّوَاَلِلصِّب   لِهَِو  لِین ج  و  :ن س 

ر به من بخشید و در اختیا و فرزندانم نزندگی م، برای تأمین او بخشیده بود هخدا بکه فدک را  پیامبر هم

َ .گذاشت من َاللَِاَل بِعِل مَِاِنَّهو  براساس علم الهی و  ،داده شدن فدک از جانب رسول خدا به من و :مِينِهَِاَ اد ةَِش هَو 

  .یل امین انجام شددت و حضور جبرئبا شها

َف اَِ َان  ت  ز عنِ ََمِنِّیا َو  ظ ة ،َم ن عانِیال ب  ل غ ة ، ت سَِاَ فَ َاللُّم  َز ل ف ةا57ََاهبَ ح  رِ َال ح ش  م  که برای را چیزی این  اگر ابوبکر و عمر :ي  و 

 ،سته ی همارزش کمکه از نظر من چیز   امکان دنیویرا از همین از من گرفتند و م ،زهای ما بودتأمین نیا

دادخواهی در مورد این ظلم گذارم تا در پیشگاه عدل الهی  روز قیامت میبه را آن من حساب  ،محروم کردند

ََ.کنم نَّهو  ر ةَ اغَِساَآكِل وهاَل ي جِد 
مِيمٍ،َف58ََِ آن درَ( ابوبکر و عمر) ،مرا خوردند حقِّاین کسانی که 59َ:ج حِيمٍََىَٰل ظَیح 

خواهند دید  ،و دوزخ یمور جح های سوزان و شعله شعله در ،گداخته میمِح ، درآتش دوزخ و در رسقدر روز، 

  .دورد آنسرشان خواه چه بر

 به دختر طلحه دادند. زهرا ی این هم پاسخی بود که فاطمه

                                                            

َم لَِجای  . به23 َمِن  َتلَِ  مِل كٍ، ل مِنَ العلوم  ، در امالی و عوالمكٍَم ل كَ ک م  َمِل كٍَم لِکَ و در بحارالانوار  ک  َمِن   آمده است. ك م 

 آمده است. السَّواعِبِ،َالسَّواغِبَِجای  العلوم، به امالی، بحارالانوار و عوالمدر . 55

،َمِنَ جای  العلوم، به امالی، بحارالانوار و عوالمدر . 56  آمده است. ع ن 

ب ت هاجای  العلوم، به امالی و عوالمدر . 57 ت س  َاح  ت سِب ها،َو   آمده است. ف ا ح 

 آمده است. ساغِر ة ،َساعِر ةَ جای  العلوم، به امالی، بحارالانوار و عوالمدر . 58

 .880، ص 22ج العلوم،  اصفهانی، عوالم و بحرانی 103الحسن، امالی، ص  ؛ و طوسی، محمّدبن281، ص 19. مجلسی، بحارالانوار، ج 29
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همَُّ 
مْ  اَلل ٰ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ


